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  اي به تغييرات اقليمي كواترنري هاي مخروط افكنه واكنش سيستم
      ن در شمال كوه كيامكياي پرسيا مطالعه موردي: سيستم مخروط افكنه

  (شمال غرب ايران)
  
 

  چكيده
اي آسياب خرابـه اسـت كـه     اي پرسيان بخشي از شبكه رودخانه سيستم مخروط افكنه

بررسي واكنش آن به تغييرات اقليمي كواترنر، مهمترين هدف اين مقاله است. براي ايـن  
ه بر اسـاس چهـار مقولـه    منظور، شناسايي آثار و شواهد اقليمي در ساختمان مخروط افكن

ي خرده سنگي، تغييرات در اندازه مواد به جـا گذاشـته   ها فازهاي انباشتي و كاوشي، روانه
ي هـا  اي، از طريق مشاهدات ميداني و بازسازي محيط شده، و تشكيل توفاي مخروط افكنه

ديرينه بر مبناي سن نسبي صورت گرفت. بر اساس نتايج اين تحقيـق، سيسـتم مخـروط    
اي پرسيان، علاوه بر برخورداري از خصوصيات منحصر به فرد، مثل برخـورداري از   افكنه

ليتولوژي همسان در كل حوضه آبريز، زيادبودن مساحت مخروط افكنه نسبت به حوضـه  
آبريز مربوط، برقراري سيستم چرخه كربن، و آرامش تكتـونيكي در كـواترنر، در سـير    

رات اقليمي اين دوره بـوده اسـت و آثـار آن بـه     تكاملي خود در كواترنر زير تأثير تغيي
شود. تشكيل توفـاي مخـروط    ي مختلف مخروط افكنه ديده ميها اشكال مختلف در بخش

ي خرده سنگي و تغييرات رسوبات سـاختمان مخـروط افكنـه، از    ها اي، تشديد روانه افكنه
رتبط با تغييـرات  مهمترين آثار اين تغييرات است. در اين مقاله، سعي شده است تا آثار م

ي كنگلومرايي با تقـويم  ها و تناوب آنها با نهشته ي تشكيل توفاهاها اقليمي، از قبيل دوره
اين تغييرات در كواترنري مطابقت نسبي داده شود. در پايان، تعامل تنگاتنگ بين اقلـيم،  
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ي توفايي موجود در منطقه تضمين كننده حيات سيستم مخـروط  ها مخروط افكنه و نهشته
ريزي در جهت توسعه منطقه بدون توجه به  اي پرسيان است. بنابراين، هرگونه برنامه افكنه

  ابعاد اين تعامل بي نتيجه بوده، ممكن است به تخريب اكوسيستم منطقه منجر شود. 
اي، تغييرات اقليمي كواترنري، توفاي مخروط  سيستم مخروط افكنه ي كليدي:ها واژه
  سيان، شمال غرب ايرانپر اي، مخروط افكنه افكنه

 
  مقدمه

اي را تشكيل مي دهند و واكـنش   ي رودخانهها ، بخش مهمي از شبكهها مخروط افكنه
ي مهـم  ها ي رودخانه اي به عوامل بيروني مثل اقليم و تكتونيك، از جمله سرفصلها شبكه

 ,.Bogaart and et alمطالعات ژئومورفولوژيك و زمين شناسي دوره كواترنري اسـت ( 

به عنوان فضايي براي انباشت رسوبات حاصل از  ها ). در واقع مخروط افكنه2097 :2003
حوضه آبريز هستند. بنابراين، با توجه به حساسيت آنها، به ويژه در منـاطق خشـك بـه    

اي از چگونگي تدارك رسـوب   )، تاريخچهHarvey et al, 1999: 256تغييرات محيطي (
اي نتيجـه كيفيـت    كه شكل گيري سطوح مخـروط افكنـه  گذارند. با اين  را در اختيار مي

عملكرد فرآيندهاي انباشتي است، ولي مورفولوژي آنها خود انعكاسي از فرآيندهاي بـالا  
است. اگر قرار باشد سطح مخروط افكنه توسط محيط تغيير يابد، واكنش سيستم بـه ايـن   

ي هـا  ر موقعيـت بخـش  تغييرات به صورت تغيير در نوع رژيم انباشتي يا كاوشي و يـا د 
كاوشي يا انباشتي بر روي مخروط افكنه ظاهر خواهد شد. واكنش انباشتي يا كاوشي يك 
مخروط افكنه به تغيير محيط، به وسيله روابط موجود بين نيروي لازم براي حمل رسـوبات  

شود. اين روابط، خود تحت تأثير  حاصل از حوضه آبريز و نيروي حمل رودخانه تعيين مي
ات ميزان رواناب و ميزان تدارك رسوب هستند. افـزايش تـدارك رسـوب سـبب     تغيير

گذاري و افزايش نيروي رودخانه در نتيجه كاهش تدارك رسـوب و يـا افـزايش     رسوب
  ). Harvey et al., 1999: 256 رواناب، منجر به كاوش خواهد شد (
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فكنـه  همان طوري كه در بالا نيز ذكر شد مورفولـوژي و رسـوبات يـك مخـروط ا    
تواند شواهدي از تغييرات محيطي گذشته را در اختيار گذارد. مهمترين مسـأله در ايـن    مي

ي تكتـونيكي،  هـا  اي از ميان فعاليت مورد، تعيين عامل تأثيرگذار در فرآيند مخروط افكنه
ست. مخروط افكنـه  ها تغييرات اقليمي و يا شرايط ژئومورفيكي دروني خود مخروط افكنه

) از جملـه اشـكال پـايكوهي اسـت كـه      1نه شمالي كوه كيامكي(شـكل  پرسيان در دام
ي مقدماتي از نظر موقعيـت، زمـين شناسـي و ژئومورفولـوژي حـاكي از عـدم       ها بررسي

تكتونيك فعال در منطقه لااقل در كواترنري اسـت. بنـابراين، در طـي مطالعـات امكـان      
وع اين پـژوهش، بـر ايـن    پذيري اين سيستم از تغييرات اقليمي قوت گرفت و موض تأثير

فرض كه مورفولوژي و نوع رسوبات مخروط افكنه پرسيان، واكنشي به تغييرات اقليمـي  
 اواخر پلئيستوسن و بويژه هولوسن است، استوار گشت. 

دارنـد،   هـا  با توجه به نقشي كه تغييرات اقليمي در تغيير مورفولوژي مخـروط افكنـه  
   نه و اين تغييرات امـري اجتنـاب ناپـذير اسـت    مطالعه رابطه بين مورفولوژي مخروط افك

)White et al., 1996: 301      هدف اين مقاله، عـلاوه بـر ارزيـابي مورفولـوژي يـك .(
اي است  مخروط افكنه ديرينه، شناسايي آثار تغييرات اقليمي بر روي سيستم مخروط افكنه

  ولوسن كمك نمايد.تواند به شناخت تغييرات اقليمي كواترنري، بويژه ه كه در نهايت مي
  

  منطقه مورد مطالعه
  الف) دشت پرسيان: مخروط افكنه يا دشت سيلابي

ي هـا  اي هموار در حـد فاصـل نـاهمواري    دشت پرسيان در حال حاضر به شكل پهنه
كه تنها در بخش كوچكي از بالادست دشت  ها ). آبراهه2(شكل  شود اطراف آن ديده مي

ي فصلي هستند. از سوي ديگـر، بررسـي   ها جريان شوند، داراي و در حواشي آن ديده مي
ي هـا  ) كه بر روي نقشه زمين شناسي بـا نـام پادگانـه   Qthپراكنش رسوبات كواترنري(

ي شـمالي  هـا  پيوستگي اين رسوبات را در پهنه وسيعتري از پايكوه مرتفع معرفي شده اند،
  ). 3دهند (شكل  مي كوه كيامكي نشان
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  روط افكنه پرسيان و حوضه آبريز مربوط: موقعيت جغرافيايي مخ1شكل 

 

اي ماننـد   آيد كه آيا مورفولوژي امروزي مخـروط افكنـه   بنابراين، اين سؤال پيش مي
دشت پرسيان ريشه در تاريخچه تكاملي آن دارد و يا اين كه اين دشت، بخشـي از يـك   

گذاري بـزرگ اسـت كـه امـروزه دسـتكاري عوامـل        دشت آبرفتي و يا حوضه رسوب
  اي در آورده است؟ ش آن را به صورت يك شكل مخروط افكنهفرساي

  
براي ديد بهتر جهت » ب«از محل مورد مطالعه. توجه شود كه در شكلTIN هاي : نقشه2شكل 

  جغرافيايي عوض شده است و ارتفاعات اغراق آميز نشان داده شده اند.
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  : نقشه زمين شناسي منطقه مورد مطالعه و نواحي اطراف آن3شكل 

 
ي هـا  ي آبرفتي، بررسي نوع نهشتهها از دشت ها ي تشخيص مخروط افكنهها يكي از راه

ي مخروط افكنه اي را مترادف با كنگلـومرا  ها به جا مانده است. اكثر پژوهشگران نهشته
ي دشت آبرفتي همرديـف بـا مخلـوطي از ماسـه سـنگ،      ها دانند و از نظر آنان نهشته مي

شناسان نيز هست  ن نوع تقسيم بندي مورد قبول اكثر رسوبسيلتستون و مادستون است. اي
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)Nilson, 1994: 51 4). رسوبات سازنده دشت پرسيان بيشتر از دسته اول هستند(شـكل (
توان كنگلومراهاي ساختمان زيرين اين دشت را به حاكميـت يـك سيسـتم     بنابراين، مي
م لايه بندي مشخص در آنهـا  و عد ها اي بودن اين نهشته اي نسبت داد. توده مخروط افكنه

ي خـرده سـنگي بـه جـا     هـا  از طريق ساز و كار روانـه  ها بيانگر اين است كه اين نهشته
  اند.  مانده
  

  
هاي كنگلومرايي پايين دست مخروط افكنه پرسيان، به لايه توفايي واقع در سطح  : نهشته4شكل 

 ها توجه شود. نهشته

  
 هـا  ) و نبود اين نهشـته 3دشت پرسيان(شكل  ي توفايي در بخش پايانيها وجود نهشته
دهندة ايـن اسـت كـه ايـن      ي پهنه پايكوهي شمال كوه كيامكي، نشانها در بقيه قسمت

اي پرسيان هستند. به عبـارت   و به جا گذاري آنها بخشي از سيستم مخروط افكنه ها نهشته
ط افكنـه  توان گفت كه تشكيل توفاهاي محل مورد مطالعه بـا تشـكيل مخـرو    ديگر، مي

كـه در ادبيـات ژئومورفولـوژي بـه      هـا  پرسيان در منطقه گره خورده است. اين نهشـته 
)، در پايين Ford and Pedley, 1996: 154( اي معروفند ي توفايي مخروط افكنهها نهشته
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اي  ي كنگلومرايي مخروط افكنـه ها دست مخروط افكنه پرسيان به شكل متناوب، با نهشته
  ).5قرار گرفته اند(شكل

  
  هاي كنگلومرايي و توفايي در ساختمان مخروط افكنه پرسيان : تناوب لايه5شكل  

  
هاي مورفولوژيك يك مخروط افكنه  ي بالا، برخورداري از ويژگيها علاوه بر ويژگي

ي سـطح مخـروط   هـا  از نظر شكل ظاهري، نيمرخ طولي، نيمرخ عرضي، وضعيت بريدگي
چندبخشي شدگي، و ساختمان، همگـي بـر وجـود    ي فرسايشي، ها اي، تشكيل خندق افكنه

ي متعـدد  هـا  اي در محل دشت پرسيان دلالت دارند. وجـود چشـمه   محيطي مخروط افكنه
) و ماهيـت  1(شـكل   اي دايمي به نام آسياب خرابه در پايين دست دشت فصلي و چشمه

ت توفازايي آنها نيز تأييدي بر استقرار چنين واحـد ژئومورفولـوژيكي بـر روي تشـكيلا    
فليشي منطقه است. روابط ژئوهيدرولوژيك موجود بين مخروط افكنه و رسـوبات فليشـي   
زيرين، محيطي حساس را در منطقه ايجاد كرده كه حفظ و بهـره بـرداري از آن نيازمنـد    

  شناخت اين روابط است.
  

  اي پرسيان ب)سيستم مخروط افكنه
ند: حوضه آبريز، آبراهـه  اي از سه بخش اصلي تشكيل شده ا ي مخروط افكنهها سيستم

). مخروط افكنه پرسـيان بـا   Lafortune, 2006: 378تغذيه كننده و خود مخروط افكنه(
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كيلومتر مربـع، مخـروط افكنـه اي پـايكوهي اسـت كـه در جبهـه         44/6وسعتي حدود 
) كـه از  Kalazirكوهستاني كوه كيامكي تشكيل شده و به وسيله حوضه آبريز كلزيـر( 

). دامنـه تغييـرات   1(شـكل   وه كيامكي جاري است، تغذيه مي شـود ي شمالي كها دامنه
متر در بلندترين قله كوه  3414متر در رأس مخروط افكنه تا  1500ارتفاعي اين حوضه از 

ي منحصـر  ها كيامكي است. ساختار يك دست ليتولوژيك حوضه تغذيه كننده از ويژگي
  ).  3به فرد آن است(شكل 

ي گنبد آتشفشـاني مربـوط بـه    ها سطوح آن از داسيتسنگ بستر اين حوضه در همة 
ي داسيتي ها ) تشكيل يافته است. سنگ1375دوره اليگوسن(سازمان زمين شناسي كشور، 

سازنده اين گنبد آتشفشاني، داراي بافت پورفيري در يك زمينه ميكروگرانولر هسـتند و  
 هـا  در ايـن سـنگ   فلدسپات، بيوتيت، آمفيبول و پيروكسن، از جمله پورفيرهاي موجـود 

). در امتداد دره كلزير، نگارنـده مقالـه شـاهد    1375(سازمان زمين شناسي كشور،  هستند
ي ها ي متعددي از سنگها ي داسيتي توده نفوذي كيامكي بر روي رخسارهها استقرار سنگ

اي و مارني بود. وجود اين تشكيلات در زير سازند  آهكي، از قبيل: شيلي، ميكرايتي، ماسه
ي حوضه آبريز، از جمله نكات درخور توجه در ها ن منطقه و برونزد آن در كف درهآذري

  برقراري سيستم توفازايي منطقه است.
كيلومتر مربع، حوضه اي رو بـه شـمال اسـت و     29/6حوضه آبريز كلزير با وسعت 

اي  اي فصلي است و در جهت جنوب به شـمال و داخـل دره   آبراهه اصلي آن كه رودخانه
درصـد   45ي حوضه بـيش از  ها در همه بخش ها نامتقارن جريان دارد. شيب دامنهتنگ و 

است. اين حوضه، بخشي از محدوده حفاظت شده حيات وحش كيامكي است و به همـين  
توان ايـن حوضـه را نسـبت بـه      ي توپوگرافي ذكر شده، ميها دليل و با توجه به ويژگي

شـود تـا    نمود. همين مسأله موجب ميي ديگر منطقه دست نخورده و بكر تلقي ها حوضه
ي انسـان  ها مطالعه ژئومورفولوژيك منطقه در بستري طبيعي و به دور از تبعات دستكاري

  صورت گيرد. 



 161  اي به تغييرات اقليمي كواترنري هاي مخروط افكنهواكنش سيستم
 

اي رودخانـه   كه امروزه خود بخشي از سيستم رودخانه -مخروط افكنه ديرينه پرسيان 
ابـه از يـك   در حدفاصل خروجي حوضه آبريز و چشمه آسياب خر -آسياب خرابه است

از سـوي ديگـر واقـع شـده     » عاشـيخ سـرتين  «سو و دره رودخانه آسياب خرابه و كوه 
ي يك پديمنت را دارد و سطح آن به ها ). اين مخروط افكنه اكنون ويژگي2است(شكل 
ي محلي بريده شده است. به عبارت ديگر، اين مخروط افكنه امروزه بخشي ها وسيله آبراهه

  ريزد. شود كه در پايان به رودخانه ارس مي ابه محسوب مياز حوضه آبريز آسياب خر
آنچه مسلم است، اين است كه سطح اين مخروط افكنه از هزاران سال قبل مورد 

ي سنگي بر روي هم چيده شده بدون استفاده از ها استفاده انسان بوده است. وجود سازه
  ر است.هرگونه سيمان بر روي جاي جاي مخروط افكنه، شاهدي بر اين ام

 
  روش تحقيق

هاي ديرينـه و فرآينـدهاي    هاي مربوط به اقليم ي ژئومورفولوژيك در پژوهشها يافته
به عنوان شـواهدي   ها كنند. در گذشته، از اين يافته ديرينه كواترنري نقشي حياتي ايفا مي

ي هـا  شد در حالي كـه امـروزه روش   ي زماني كواترنري استفاده ميها براي توجيه مقياس
ي بسيار دقيق لايه نگاري از جايگاه ويژه ها شناختي، حتي در پژوهش رسوب-ورفيكيژئوم

ي هـا  ). در اين ميان، تمركز فزاينده پژوهشDearing et al., 2001:47( اي برخوردارند
  ي اخير درخور توجه اسـت ها ژئومورفولوژيك به سمت تغييرات اقليمي هولوسن در سال

) Knox, 2000 ; Faust et al., 2004: 1757يي از هـا  ). بر اين اساس، شناسايي ويژگي
كه مي توانند به عنوان شواهدي از تغييرات اقليمي تلقي شوند، از طريـق   ها مخروط افكنه

 و مباني نظري آنها عبارتند از: ها مشاهدات ميداني در اولويت قرار گرفت. اين ويژگي

  
  فازهاي انباشتي و كاوشي -1

احي خشك و نيمه خشك در مورد تشكيل آبكنـدها و وجـود   مطالعات بسيار دقيق نو
دهد كه تغييرات اقليمي سرآغازي  يي از بريدگي و پرشدگي در آنها نشان ميها آثار دوره
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). عوامـل  McFadden & McAuliffe, 1997: 305 ( بر ايجاد اين آبكندها بوده اسـت 
انباشتگي يا كاوش بر  اقليمي بر تدارك آب و رسوب از نواحي كوهستاني مؤثرند. وقوع

به قدرت رودخانه در آبراهه تغذيه كننـده بسـتگي دارد كـه خـود      ها روي مخروط افكنه
تابعي از حجم و مقدار آب، اصطكاك بستر و رسوب تدارك شده است. تغييرات اقليمـي  

را تحت تأثير قرار  ها كنند، ديناميك مخروط افكنه با تغييراتي كه در اين مقادير ايجاد مي
در كواترنر در اكثر نواحي خشـك، بـه عنـوان     ها دهند. انباشتگي سطح مخروط افكنه يم

 شـود  ي سردتر و مرطوبتر تلقـي مـي  ها واكنشي به افزايش تدارك رسوب در طول دوره
)Harvey and et al., 1999: 2 .(  

اي متعاقـب آن   اي و كـاوش رودخانـه   ي مخروط افكنـه ها كرونولوژي انباشت تراس
كـه برخـي    ). بـا ايـن  Klinger et al., 2003: 137نتيجه تغييرات اقليمي باشد(تواند  مي

) اعتقادي به تحليل روابط بين فازهـاي  Dorn, 1996: 210( پژوهشگران، از جمله دورن
برقراري  با تغييرات آب و هوايي ندارند، با اين حال، بر ها انباشتي و كاوشي مخروط افكنه
  كنند. ياين رابطه در هولوسن تأكيد م

  
  ي خرده سنگي ها روانه -2

به عنوان يكي از  ي واريزه،ها ي اخير در خصوص جريانها مطالعات انجام شده در دهه 
) نشـان  Kostaschuk, 1986: 474(ها فرآيندهاي نهشته گذاري در تشكيل مخروط افكنه

 ـ ها اند كه بين وقوع روانه داده ي هـا  ارشي خرده سنگي و دو پديده افزايش دما و تعـداد ب
). kochel, 1990: 112; Jomelli et al., 2004: 77( شديد رابطه نزديكـي وجـود دارد  

 ;Garcia-ruiz et al., 1988: 17ي سـنگين ( ها ي خرده سنگي اصولا با بارندگيها روانه

Beaty, 1990: 79, 86; Blair and Mcpherson, 1994: 366, 1998: 800; Starkel 
et al., 2006: 32( سـريع بـرف   ) و ذوبBoelhouwers et al, 2000: 25  مربـوط (

  هستند. 
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  تغييرات در اندازه مواد  -3
با مراحلي از كاهش  ها روند كاهش اندازه ذرات از اعماق به طرف سطح مخروط افكنه

گذاري مربوط است. در مقابل، روند افزايشي اندازه ذرات از اعماق به طرف سـطح   رسوب
 :Luzón, 2005گذاري در ارتبـاط اسـت (   لي از افزايش رسوببا مراح ها مخروط افكنه

19 .( 

  
  تشكيل توفا  -4

توفاها، يكي از بهترين شواهد براي ارزيابي تغييرات اقليمي هستند، زيرا تشكيل آنهـا  
گيرد. بنابراين، توفاها اين  اي صورت مي ي درياچهها بسيار سريعتر از زغال سنگ و نهشته

 كان ارزيابي تغييرات اقليمي كوتاه مدت هولوسـن را فـراهم آورنـد   قابليت را دارند تا ام
)Ford & Pedley, 1996: 167(.  

 ( ي تشكيل توفاها با تغييرات اقليمي تأكيد دارندها اكثر پژوهشگران بر ارتباط دوره

Viles, 2004: 1072توانـد   مـي  ) و وجود انقطاع و توالي در فرآيند نهشته گذاري توفاها
  ). Ford & Pedley, 1996: 148, 157( تغييرات اقليمي باشددهندة  نشان

ي اقليمي بين يخچالي و گرم سرعت يافته و در ها ي كربناتي در دورهها تشكيل نهشته
 ي يخچالي و سرد به حداقل رسـيده يـا متوقـف شـده اسـت     ها ي همزمان با دورهها دوره

)Calderini et al., 1998: 109   نهشـته گـذاري توفـا بـا     ). در نواحي معتـدل فازهـاي
ي گرمتر و مرطوبتر بين يخچالي پلئيستوسن منطبق است و اين درحالي است كـه  ها دوره

هاي اقليمي بارش و دماي زياد نسـبت   اين پديده در هولوسن به اوايل اين دوره با ويژگي
  ). Ford & Pedley, 1996: 133; Elverhøi and Henrich, 2002: 396 ( شود داده مي

ــده  شــرايط ــا اســتفاده از اطلاعــات حاصــل از پدي ي هــا اقليمــي گذشــته منطقــه ب
اي در مورد اقليم كـواترنري   ي كتابخانهها ژئومورفولوژيك موجود و در كنار آن، بررسي

ــي، 1381و  1380؛ مهرشــاهي، 1378مقيمــي،  ؛1374ايران(عليجــاني،  ، 1381؛ دلال اوغل
ي هـا  ر مناطق دنيا، به ويـژه عـرض  ) و ساي1383، و رامشت و شوشتري، 1383مختاري، 
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ي سن يـابي  ها مياني نيمكره شمالي باز سازي شده است. به دليل دسترسي نداشتن به روش
  مطلق، ناچار به سن نسبي و تقدم و تأخر آنها نسبت به يكديگر اكتفا شده است. 

چنانكه در بالا نيز ذكر شد، اساس اين پژوهش مبتني بر كارهـاي ميـداني اسـت. در    
ي توپوگرافي از نقشـه توپـوگرافي   ها ار اطلاعات بدست آمده از مطالعات ميداني، دادهكن

ي هـا  ، و برخي ويژگي1: 100000ي زمين شناسي از نقشه زمين شناسي ها ، داده1: 50000
 1345سـال   1: 20000مورفولوژيك بزرگ مقياس مخـروط افكنـه از تصـاوير هـوايي     

  ، استفاده گرديده است. GISز نرم افزارهاي ا ها استخراج شده است. در تهيه نقشه
  
   بحث

گذاري شـمال كـوه كيـامكي     مخروط افكنه پرسيان در واقع، بخشي از حوضه رسوب
 ,Mount and Twiss( 1گذاري است كه در طول دوره كواترنري به عنوان فضاي رسوب

شـياري و  ي محلي عمل نموده است. نبود آثاري از رسوبات ترها ) براي رودخانه3 :2005
دهندة تغييـرات شـديد    گذاري در اواسط پلئيستوسن، نشان اوايل پلئيستوسن و آغاز رسوب

اي اواسط پلئيستوسن  محيطي منطقه در پلئيستوسن زيرين است؛ به طوري كه رسوبات قاره
 انـد  به طورمستقيم و به صورت دگرشيب بر روي رسوبات تيپ فليش كرتاسه قرار گرفته

كنه پرسيان نيز از اين قاعده مستثنا نيست و تكامل آن بـا تغييـرات   ). مخروط اف6(شكل 
رسد مخروط افكنه مورد مطالعه، بـه هنگـام    اي تنگاتنگ دارد. به نظر مي محيطي بالا رابطه

ي مجاور واقع در غرب خـود،  ها فعاليت فرآيندهاي انباشتي بر روي آن، با مخروط افكنه
) تلاقي داشته است و در واقع، اين رودخانه 7كل (ش در محل رودخانه فعلي آسياب خرابه
  كرده است. اي را ايفا مي نقش يك رودخانه بين مخروط افكنه

به طرفين مخروط افكنه و شمال آن و متروكـه   ها گذاري رودخانه انتقال فضاي رسوب
دهندة تغييرات قابل توجـه   )، نيز خود نشان8شدن و بريده شدن سطح فضاي گذشته(شكل 

در پلئيستوسن بالايي و هولوسن است؛ به طوري كه اين تغييرات، پيوسـتگي لازم  محيطي 
                                                 
1- Accommodation space  
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). از سـوي ديگـر، ظهـور برخـي     7(شـكل   گذاري را از بين برده است در فضاي رسوب
ي خـرده  هـا  ي توفـايي، تشـديد روانـه   ها ي مربوط با تغييرات اقليمي، مثل نهشتهها پديده

  كنند. فكنه، وقوع تغييرات بالا را تأييد ميسنگي، و تغييرات رسوبي ساختمان مخروط ا
  

 
  : استقرار لايه كنگلومرايي كواترنري بر روي رسوبات تيپ فليش6شكل 
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  : مقطع زمين شناسي از وضعيت گذشته و حال منطقه7شكل 
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يي است كه مساحتش بيش از حوضـه  ها مخروط افكنه پرسيان، از جمله مخروط افكنه
). ايـن  7متر تجـاوز نمـي كند(شـكل     50در آن از  ها شتهآبريز آن است و ضخامت نه

وضعيت، خود مؤيد كنترل عوامل اقليمي بر شكل گيري مخروط افكنـه پرسـيان اسـت.    
ي هـا  مطالعات نشان داده است كه ضخامت رسوبات بر جا گذاشته شده در مخروط افكنـه 

نتيجه افـزايش   ها نهايجاد شده بر اثر عوامل اقليمي كم است، زيرا تشكيل اين مخروط افك
  ). Bull, 1997: 234( بر اثر تغييرات اقليمي است ها بار رسوبي رودخانه

  
  هاي مختلف مخروط افكنه پرسيان ها و بخش : انواع آبراهه8شكل 

  

ي رودخانه كلزير در مواقع عادي به طور مستقيم از طريق آبراهه اصـلي  ها اكنون آب
شود و به هنگام طغيان  نه هدايت و زهكشي ميبه سمت آبراهه كناري شرقي مخروط افك
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، ديـده  8افتـد. چنانكـه در شـكل     يي از قسمت فعال مخروط افكنه به جريان مـي ها بخش
اكنون به شكل غيرفعال و متروكه اسـت و   شود، بخش اعظم مخروط افكنه پرسيان هم مي

ي هـا  وم (آبراههي منشعب از شاخه اصلي رودخانه) و نوع دها (آبراهه ي نوع اولها آبراهه
ي هـا  ) به شـكل دره 1382و 1381(مختاري،  ي سطحي محلي)ها حاصل از تمركز جريان

اي از حاكميـت   به عنـوان نشـانه   ها شوند. وجود انواع آبراهه خشك در سطح آن ديده مي
توان يكي ديگر از شواهد تغييرات اقليمـي بـر روي ايـن     فازهاي انباشتي و كاوشي را مي

ي نوع دوم از اهميت بيشـتري برخوردارنـد،   ها ست. در اين ميان، آبراههمخروط افكنه دان
ي موقت بريده شده، يكي از شواهد مـورد اسـتفاده در تحليـل فرآينـدهاي     ها زيرا آبراهه

  ).Tucker et al., 2006: 959اي و بازسازي چشم انداز هستند ( رودخانه
ختلـف آن و حتـي در   ي مهـا  بررسي مقاطع مختلف ساختمان مخروط افكنه در بخش

 ,.kostaschuk et al( دهد كه نوع فرآيند نهشته گـذاري  ي پاياني آن نشان ميها قسمت

ي خرده سنگي ها ) در مخروط افكنه پرسيان به طور عمده از طريق ساز و كار روانه1986
ي هـا  دهندة اين است كـه در دوره فعاليـت بخـش    بوده است. وجود چنين وضعيتي، نشان

ي سـنگين زيـاد بـوده و    ها ) در گذشته، تعداد بارش8(شكل  ي مخروط افكنهغيرفعال فعل
اكنـون نهشـته گـذاري در     احتمالا دما نيز بالاتر بوده است. البته، شايان ذكر است كه هم

گيرد و آثار به جـا   بخش فعال فعلي مخروط افكنه نيز از طريق همين ساز و كار انجام مي
)، ولـي نكتـه درخـور    9(شكل  ل نيز گوياي آن استي گذشته در محها مانده از سيلاب

كيلومتري رأس مخـروط   2تا  1700ي فعلي فقط تا فاصله ها تأمل اين است كه زبانه روانه
كنند، در حالي كه اين پيشروي در گذشته با در نظـر گـرفتن انتهـاي     افكنه پيشروي مي

(شـكل   ازه و انبوهي موادكيلومتري بوده است. اند 6فعلي مخروط افكنه پرسيان، تا فاصله 
در منطقه است كـه   ها ) در انتهاي مخروط افكنه نيز خود گوياي قدرت و شدت جريان4

ي خـرده سـنگي   هـا  ي مواد نهشته شده از طريق روانهها به هيچ وجه قابل قياس با ويژگي
 ي يخچاليها ي باراني در دورهها امروزي نيست. اين پديده را شايد بتوان با حاكميت دوره

ي سرد، حتـي  ها ) مربوط دانست، زيرا در صورت قبول دوره71: 1374(جداري عيوضي، 
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در نتيجه افزايش فعاليـت ذوب و  » كله زير«تدارك زياد رسوب از حوضه آبريزي مثل 
ي خرده سنگي تا اين فاصـله از رأس مخـروط   ها يخبندان، انتقال انبوه مواد به شكل روانه

  نمايد. افكنه، دور از واقعيت مي
ي كنگلومرايي پايين دست مخروط افكنـه،  ها وجود دو لايه توفايي در لابه لاي نهشته

). علاوه بر ايـن،  5دهندة وجود آثار لااقل چهار فاز اقليمي در كواترنر است (شكل  نشان
چنانكه قبلاً نيز ذكر شد، وجود انقطاع و توالي در فرآيند نهشـته گـذاري توفاهـا، خـود     

نظران در مـورد   ه اي از تغييرات اقليمي باشد. به اين ترتيب، اگر نظر صاحبتواند نشان مي
ي اقليمي و تشكيل توفا را كه در بحث روش تحقيق به آنها اشـاره شـد،   ها رابطه ويژگي
)، تقويم نهشـته  10(شكل  توانيم با پيگيري منحني تغييرات اقليمي كواترنري بپذيريم، مي

  تنظيم كنيم.گذاري در روي مخروط افكنه را 
دهد در پايين دست مخروط افكنه پرسيان تشـكيلات   ، نشان مي5همان طور كه شكل 

كواترنري در قالـب يـك لايـه متشـكل از عناصـر ريـز و درشـت منفصـل، دو لايـه          
كنگلومرايي و دو لايه توفايي كه به تناوب از سطح بـه عمـق بـر روي همـديگر قـرار      

صل سطح مخروط افكنه، بيانگر ادامه نهشـته گـذاري   شوند. عناصر منف اند، ديده مي گرفته
ي سطحي در سطح مخروط افكنه در هولوسن مياني است كه بـه احتمـال   ها توسط جريان
ي سرد اواسط و اواخر هولوسـن و بـه ويـژه بـا دوره كوچـك يخبنـدان       ها زياد با دوره

)Calkin, 2002: 45; Kariya, 2005:74; Grove, 2007: 2  ـ  ت. ) همزمـان بـوده اس
ي خرده سنگي در اين دوره با شدت ادامـه  ها دهد كه وقوع روانه مطالعات ميداني نشان مي

، قسمت اعظم بار ايـن روانـه در بالادسـت    ها ولي به دليل قدرت كم جريان ،داشته است
يي بلنـد متشـكل از قطعـه    هـا  اند كه امروزه بـه شـكل زبانـه    مخروط افكنه برجاي مانده

 شوند سانتي متر در سطح اين بخش از مخروط افكنه ديده مي 40ي با قطر بيش از ها سنگ
  الف).  9(شكل 
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) بر روي مخروط افكنه 1384هاي روانه خرده سنگي قديمي و جديد(سال  : الف) زبانه9شكل   
  پرسيان، و ب) نمايي نزديك از زبانه روانه خرده سنگي جديد

 
ي كنگلـومرا  ها قرار توالي لايه) و شيوة است10(شكل  بر اساس منحني تغييرات دمايي 

و توفا، تشكيل لايه بالايي توفا كه ضخامت كمتري نسبت به لايه زيـرين دارد، بـا دوره   
 Allen, 1997: 77; Bogaart, 2003:2; Magny etافزايش سريع دمايي اوايل هولوسن(

al., 2006: 414; Mudie et al.,2007:17;      همراه بوده است كـه بـا كـاهش دمـا در (
 & Baker( واسط هولوسن، تشكيل آن نيز همانند مـوارد مشـابه در سـاير نقـاط دنيـا     ا

Simms, 1998: 359; Calderini et al., 1998: 109   كاهش يافته و در منطقـه مـورد (
  ).  8(شكل  مطالعه تنها به چشمه و آبشار آسياب خرابه محدود شده است
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  ).Siegert, 2001: 2( ه با تقويم تغييرات اقليميهاي تشكيل دهنده مخروط افكن : تطبيق لايه10شكل

نظر اكثر پژوهشگران اين است كه تشكيل توفا در شـرايط گـرم و مرطـوب انجـام     
). وجود چنـين  Ford & Pedley, 1996: 130; Andreo et al., 1999: 748پذيرد ( مي

درجه  ±2 ي اقليمي اوايل هولوسن نسبت به امروز(حدوديوضعيتي با توجه به تغييرات جز
توانـد   )) نمـي Lamb, 1977: 305درصـد در بـارش(   ±20تا  ±10سانتي گراد در دما و 

ي زيرزمينـي و  هـا  افزايش تشكيل توفا را در منطقه توجيه كند، بنابراين بايـد نقـش آب  
) در ايـن دوره را، از عوامـل   Ford and Pedley, 1996: 158(ها بالابودن سطح اين آب

و وجود آثـاري   ها ذاري توفا در منطقه دانست. گستردگي نهشتهمؤثر در افزايش نهشته گ
در » آزاي تپه«متر به نام 65اي توفايي به ارتفاع  ي متعدد و به ويژه تشكيل تپهها از چشمه

   پايين دست مخروط افكنه، مؤيد اين مسأله است.
 ـ ه لايه كنگلومرايي زير لايه توفايي دوم كه ضخامت آن در پايين دست مخروط افكن

ي سرد و باراني همزمان با آخرين دوره يخچـالي منطبـق   ها متر است، با دوره 20بيش از 
است. مقطع موجود از اين لايه كنگلومرايي خود حاوي آثاري از تغييرات اندازه مـواد از  
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پايين به بالا است؛ به طوري كه اندازه مواد در آن از پايين به بالا رو به افـزايش اسـت و   
رسد. اين حداكثر در اندازه مواد به نظـر نگارنـده،    توفايي به حداكثر خود ميدر زير لايه 

) كـه  10اي قبل از آغاز دوره گرم هولوسن(شكل  احتمالاً با كاهش ناگهاني دما در دوره
 Siegert, 2001:2; Calkin, 2002: 32; Lieمعروف اسـت( » 2يانگر دراياس«به دوره 

and Paasche, 2006: 404ه است. )همزمان بود  
لايه توفايي زيرين كه مطابق برآوردهاي سن نسبي متعلق به دوره بين يخچالي قبل از 
ورم است، ضخامت زيادي نسبت به لايه توفايي بالا دارد. علت آن هم چيزي جز شـرايط  

اي بسـيار   ي مخروط افكنهها محيطي حاكم بر آن زمان نيست. در آن زمان ضخامت نهشته
ي آواري در داخـل  هـا  ي پرشـده از نهشـته  هـا  است، ولي وجود درهكمتر از امروز بوده 

ي مرزه دره و خورخـور  ها حوضه، همانند آنچه كه امروزه در دو دره بزرگ منطقه به نام
ي سطحي را در رسوبات آهكي سـازنده سـنگ زيربنـاي    ها شود، امكان نفوذ آب ديده مي
براين، با توجه به نقشي كـه بـه   آورد، بنا ي آذرين توده نفوذي كيامكي فراهم ميها سنگ
ي توفايي داده مي شود، ضخامت زياد و وسعت ها ي زيرزميني از نظر تشكيل نهشتهها آب

  ي لايه اول توفايي قابل توجيه است. ها گستره نهشته
ي پايين ها ترين لايه ساختمان مخروط افكنه پرسيان كه در مقاطع موجود در دره پايين

گيري است، لايه كنگلومرايي است كه در زير لايه دوم توفا دست مخروط افكنه قابل رد
، قـديميترين رسـوبات   هـا  و بر روي رسوبات تيپ فليش جاي گرفته است. ايـن نهشـته  

ي قبل از دوره بـين  ها كواترنري در منطقه هستند كه به احتمال زياد تشكيل آنها به دوره
    گردد. ) بر مي3يخچالي بين وورم و ريس(سانگامونين

كند، تعاملي است كه بين سه پديـده   نچه در مورد منطقه مورد مطالعه جلب توجه ميآ
اكنون مخـروط   ). هم11ي توفايي وجود داشته است(شكل ها مخروط افكنه، اقليم و نهشته

افكنه پرسيان به عنوان نقطه تمركز اين تعامل، مهمترين نقـش را در حفـظ چشـم انـداز     

                                                 
2 -Younger dryas 
3 - Sangamonian 
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يل توفاها كه امروزه مناظر بديعي، همچون آبشـار آسـياب   كند و ادامه تشك منطقه ايفا مي
خرابه را فراهم آورده است، به مديريت درست اين تعامل، بويژه تعامل بين مخروط افكنه 

  و شبكه توفازايي آسياب خرابه بستگي دارد.
 

 
  : روابط بين اقليم، مخروط افكنه و تشكيلات توفايي در دشت پرسيان11شكل 

  نتيجه گيري
اي پرسـيان بـه    لعات انجام شده در طي اين تحقيق بر روي سيستم مخـروط افكنـه  مطا

  اي آسياب خرابه، نشان مي دهد كه: عنوان بخشي از شبكه رودخانه
ي خرده سـنگي)،  ها ي كنگلومرايي، نوع فرآيند نهشته گذاري (روانهها وجود نهشته -

هـاي مورفولوژيـك    ويژگـي اي و برخورداري از  ي توفايي مخروط افكنهها تشكيل نهشته
دهند كه دشت پرسيان در واقع، يك مخروط افكنه اسـت ولـي    نشان مي  ها مخروط افكنه

  اكنون غير فعال است. درصد سطح آن هم 90بيش از 
برخورداري از ليتولوژي همسان در كل حوضه آبريز، زياد بودن مساحت مخـروط   -

م چرخه كربن، و آرامش تكتـونيكي  افكنه نسبت به حوضه آبريز مربوطه، برقراري سيست
  اي پرسيان است. ي منحصر به فرد سيستم مخروط افكنهها حداقل در كواترنر از ويژگي

دهندة  ي مورفولوژيك مخروط افكنه نشانها عدم آثار حركات تكتونيكي و ويژگي -
تأثيرپذيري تكامل مخروط افكنه از تغييرات اقليمي كواترنري است. زياد بودن مسـاحت  
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ي مخـروط  هـا  خروط افكنه پرسيان نسبت به حوضه آبريز مربوطه، كمي ضخامت نهشتهم
اي از حاكميت فازهاي كاوشي و انباشـتي   به عنوان نشانه ها اي، و وجود انواع آبراهه افكنه

  مؤيد كنترل عوامل اقليمي بر شكل گيري مخروط افكنه پرسيان است. 
ميـاني بـه شـكل دگرشـيب بـر روي       ي كنگلومرايي پلئيستوسـن ها استقرار نهشته -

رسوبات تيپ فليش كرتاسه بيانگر اين است كه فاز نهشته گذاري كواترنري در مخـروط  
  افكنه پرسيان و در واقع تشكيل مخروط افكنه از اين دوره آغاز شده است.

در سطح مخروط افكنه و متروكه شـدن و   ها گذاري رودخانه جابجايي فضاي رسوب -
دهندة تغييرات قابل توجه محيطي در پلئيستوسن بـالايي و   قديمي نشانبريده شدن سطوح 

گـذاري را از   هولوسن است؛ به طوري كه اين تغييرات، پيوستگي لازم در فضاي رسـوب 
ي مربوط بـه تغييـرات اقليمـي مثـل     ها بين برده است. از سوي ديگر، ظهور برخي پديده

و تغييرات رسـوبي سـاختمان مخـروط     ي خرده سنگي،ها ي توفايي، تشديد روانهها نهشته
  كنند. افكنه، وقوع تغييرات بالا را در منطقه مورد مطالعه، تأييد مي

نوع فرآيند نهشته گذاري در تمام طول مدت سير تكاملي مخروط افكنه، حتـي در   - 
و تشديد فعاليت  ها ي خرده سنگي بوده است. افزايش وقوع اين روانهها حال حاضر، روانه

ي سنگين، همزمان بوده است. بـه نظـر   ها ي اقليمي با ويژگي فراواني بارشها دوره آنها با
يي با قدرت و شدت زياد در ساختمان مخروط افكنه بـه  ها هاي روانه نگارنده، وجود نشانه

ي باراني در منطقه مورد مطالعه، همزمان بـا دوره يخچـالي و   ها ياد آورندة حاكميت دوره
   سرد كواترنري است.

  شوند. اي معرفي مي وفاهاي موجود در منطقه جزو توفاهاي مخروط افكنهت -
ي هـا  اي و در تنـاوب قـرار گـرفتن آن بـا نهشـته      تشكيل توفاي مخـروط افكنـه   -

تـوان مراحـل    كنگلومرايي، نتيجه تغييرات اقليمي كواترنري بوده است؛ به طوري كه مي
ي گرم و سرد و باراني بازسازي ها ي موجود را در تطبيق با دورهها تشكيل هريك از لايه

ي ها ي سرد و باراني و لايهها ي كنگلومرايي به دورهها كرد. در اين بازسازي، تشكيل لايه
  شود. ي گرم نسبت داده ميها توفايي به دوره
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ي زيرزميني، مهمترين نقش را در ايجاد توفـا و برقـراري چرخـه كـربن در     ها آب -
   اند. منطقه داشته

ي بالاتر لايـه كنگلـومرايي   ها گهاني اندازه عناصر كنگلومرايي در قسمتافزايش نا -
(همزمان با آخرين دوره يخچالي پلئيستوسن) به احتمال زياد بـا زيـر دوره كـاهش     دوم

  همزمان بوده است.» يانگر دراياس«دمايي شديد به نام 
ارد. اين تعامل، ي توفايي وجود دها تعامل تنگاتنگي بين اقليم، مخروط افكنه و نهشته -

ريزي به  اي پرسيان است. بنابراين، هرگونه برنامه تضمين كننده حيات شبكه مخروط افكنه
منظور توسعه منطقه بدون توجه به ابعاد اين تعامل بي نتيجه بوده، ممكن است به تخريـب  

  اكوسيستم منطقه منجر شود. 
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